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چکیده
لطف از برخی آیات قرآن کریم و روایات، قابل استنباط اسـت امـا از میـان    مضمون قاعدهبا اینکه 

اند. در این مقاله قدم بودهوري کلامی از آن پیشن معتزله در استخراج، تدوین و بهرهافرق کلامی، متکلم
اول ةر دورتاریخی مورد بحث قرار گرفته اسـت. د ةن شیعه به قاعده مذکور در سه دورارویکرد متکلم

مذکور کما بیش به همان سـاختار  قاعده.شودطوسی را شامل میۀکه از آغاز کلام شیعه تا زمان خواج
دوم یعنی از ةشد، باقی ماند. در دورمعتزلی خود که در آن لطف به دو قسم مقرِّب و محصل تقسیم می

م دوگانه به یک قسم یعنی لطف طوسی به بعد تا اواخر قرن چهاردهم هجري قمري، اقساۀزمان خواج
مقرِّب تقلیل یافت. در همین دوره علامه حلی اصل ارسال رسل و ابلاغ تکلیـف را از مصـادیق لطـف    

اي از شبهات که اصل وجوب لطـف بـر خداونـد را هـدف     ندانست. این اقدام علامه حلی در کنار پاره
ن ابار منطقی این قاعده در نظر برخی متکلم ـکردند، باعث شد به تدریج اعتمیقرار دادند و آن را انکار

ن شیعه که در ابراي اثبات ضرورت ارسال رسل، تضعیف شده و از دست برود. گروهی دیگر از متکلم
قریـب بـه پـنج    -تاکنونهجري قمريها سخن خواهیم گفت از اواخر قرن چهاردهمسوم از آنةدور
طف بر اشکالات مذکور فائق آیند و اعتبـار قاعـده   لةاند با عرضه مضمونی جدید از قاعدکوشیده-دهه

هاي سه گانه و پیگیري روند تاریخی تحـولات در مقالـه خواهـد    را بازآفرینی کنند. شرح و بسط دوره
آمد.

لطف، لطف مقرب، لطف محصل، تکـالیف عقلـی، تکـالیف سـمعی، تطـور      ةقاعد:هاواژهکلید
لطف.ةقاعد

.08/10/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 11/11/1392خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

د مشهور کلام اسلامی است. تصور رایج بر آن اسـت کـه مفهـوم    لطف یکی از قواعقاعده
لطف است در میان امامیه و معتزلـه  لطف، دلیل وجوب آن و در مجموع آنچه موسوم به قاعده

هاي فراوانی پیرامون چیستی این قاعده، ادله، مبانی، آثـار  مشترك است. اگرچه مقالات و نوشته
هـاي دیگـري حـول    نوشته شده است؛ اما هنوز هم پرسشو نتایج و اشکالات وارد شده بر آن 

طلبـد. در ایـن مقالـه دو پرسـش جدیـد      این قاعده قابل طرح است که مطالعات جدیدي را می
شود. اول اینکه آیا این قاعده مفاد و مضمون اولیـه خـود را حفـظ    پیرامون این قاعده مطرح می

ر تطور و تحول گردیده و مضـمون کنـونی   کرده است؟ یا اینکه در طول تاریخ کلام امامیه دچا
ن متقدم در نظر داشتند یکسان نیست؟ پرسش دوم آن است که اگـر تطـوري   اآن با آنچه متکلم

در آن رخ داده است آن تطور چیست و علت پیدایش آن چه بوده است؟
ةمدعایی که در این مقاله در پی اثباتش خواهیم بود آن است که اولا چنین تطوري در قاعد

لطف بوده است.ةلطف رخ داده است. ثانیا علت وقوع این تطور حفظ کارآمدي قاعد
علوم مختلف، آن است که از پس گذشت ۀهاي مطالعات تاریخی در حیطیکی از دشواري

سالیان دراز، با از بین رفتن برخی منابع و در دسترس نبودن برخی دیگر و با پاك شـدن نـام و   
را بـه چیـزي بـیش از    دوران، چنین مطالعـاتی مـا  ۀن از صفحاتفکرنشان برخی آثار و برخی م

توان از عـدم  رسانند. غالبا چنین است که با اسناد یک نظریه به کسی نمیتقریب و تخمین نمی
جا که سخنی را بـه  تر مطمئن شد. ما نیز در این مقاله در آنهاي متقدموجود آن نظریه در دوره

توان سیر تحولات را ایم. اگر چه میبا همین چالش مواجه بودهدهیم کسی یا گروهی نسبت می
آغاز و پایـان تحـول بسـیار دشـوار اسـت. بـا ایـن        ۀاجمالا نشان داد؛ اما انگشت نهادن بر نقط

تاریخی مورد بررسی قرار ةلطف را در سه دورةن به قاعدامقدمات در این مقاله رویکرد متکلم
دهیم. می

لطفةتاریخی قاعدةسه دور
اي قـرن چهـارم و پـنجم هجـري در نظـر گرفـت. دوره      ةتوان محـدود نخست را میةردو

ق) و شـاگردان  413-336ن بزرگی همچـون شـیخ مفیـد (   ادرخشان از کلام شیعی که متکلم
ــی ســید مرتضــی (  ــدار او یعن ــار 460ق) و شــیخ طوســی (م 436-355نام ق) در آن روزگ
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هاي هفتم تا اواخر قرن چهـاردهم هجـري قمـري اسـت.     رنقةدوم محدودةاند. دورزیستهمی

726ق)، علامه حلـی (م.  672طوسی (م. ۀق)، خواج679نی مثل ابن میثم بحرانی (م. امتکلم
سـوم از اواخـر قـرن    ةق) بـه ایـن دوره تعلـق دارنـد؛ و امـا دور     876ق) و فاضل مقـداد (م.  

دوره از دو متکلم معاصر یکی سید هاشـم  چهاردهم به بعد تا دوران حاضر خواهد بود. در این 
ق) و بالاخره آیت االله جعفر سبحانی سـخن خـواهیم گفـت. اکنـون     1411حسینی تهرانی (م. 

هاي سه گانه:تفصیل بحث در دوره

اولةدور
امـا  1؛چه بر ظواهر برخی از آیات و روایـات قابـل تطبیـق اسـت    لطف اگرةقاعدمضمون 

2انـد. کلامی، معتزله پیشتاز و متقدم بودهةدر ابداع آن به عنوان یک قاعدد که ندهکهن نشان می

البتـه بررسـی   اند و خود به چنین امري اعتراف دارنـد. ن شیعه آن را از معتزله أخذ کردهامتکلم
این مسأله در میان آراء غیر مدون متکلمانِ عصر ظهور ائمـه، خـود، محتـاج پژوهشـی مسـتقل      

است.
ةمتون کلامی شیعی است که بـه قاعـد  نیتراسحق ابراهیم نوبختی از کهنابویاقوتکتاب 

حجم ابتدا تعریفی از لطـف بـه دسـت داده و    اي کوتاه دارد. در این اثر فشرده و کملطف اشاره
گـاه بـر خـلاف معتزلـه کـه امامـت را لطـف        ) آن55کنـد ( سپس بر وجـوب آن اسـتدلال مـی   

) ظـاهر  75گیـرد. (همـان،   در اثبات امامت نیز به کـار مـی  لطف را ةدانستند، نوبختی قاعدنمی
شود؛ اما هنگـام اثبـات   عبارتش در تعریف لطف چنان است که فقط لطف محصل را شامل می

، 42، انعـام/ 94هاي دیگري مثـل اعـراف/  ) و نمونه168(اعراف/ »و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون«. آیاتی مثل 1
هـا روایتـی اسـت از امیـر     تـرین آن اند. یکـی از صـریح  لطفةلطف و روایات کثیري نیز مبین مفاد قاعدة، مؤید قاعد41روم/

لطـف،  ). در عین حال بنابر آنچه در در این مقاله مطرح خواهدشـد، 13، ح 316/ 5، الانواربحارالمومنین (ع). ر.ك: (مجلسی، 
لذا بایـد در تطبیـق مـدارك    بعضی از تعاریف، به قاعده نقض غرض تقلیل یافته است.تعریف و صورتبندي واحد ندارد و در

شرعی با این قاعده تأمل بیشتري صورت بگیرد.
دهد که این بحث پیش لطف، نشان میةق) از اختلافات شیوخ معتزله پیرامون فروع قاعد330. گزارش ابوالحسن اشعري (م 2

، مقـالات الاسـلامیین  ابو اسحق نوبختی در میان معتزلیان مطرح بوده اسـت ( یاقوتعه مثل ترین کتب کلامی شیاز تدوین کهن
اعلـم ان  «کنـد: آورد. قاضی عبدالجبار از قول شیوخش لطف را چنین تعریف میدرعین حال اشعري تعریف آن را نمی،)246

ع اختیارها عنده فعلی هذین الوجهین یوصف الامر المراد بذالک عند شیوخنا رحمهم االله، ما یدعو الی فعل الطاعه علی وجه یق
)13/9ی، المغن(قاضی عبدالجبار،» الحادث بانه لطف.
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3شمارد.امامت عباراتش صراحت دارد که امام را مصداق لطف مقرب می

یکـی لطـف   شود که لطف دو قسم اسـت؛ چنین استفاده مییاقوتخلاصه اینکه از مطالب 
گویـد و دیگـري   مقرِّب که به تعریف آن نپرداخته ولی در بحث امامت از مضمونش سخن مـی 

اللطف امر یفعله االله تعـالی بـالمکلف، لا ضـرر فیـه     «گوید:لطف محصل که در تعریف آن می
)55(همان، .» یعلم عنده وقوع الطاعة و لولاه لم یطع

دهـد و زیـانی در آن نیسـت و خداونـد     مـی لطف فعلی است که خداوند با مکلف انجـام  
شود؛ اما بدون آن، صدور طاعـت  داند که با وجود آن لطف، فعل طاعت از مکلف صادر میمی

قطعی نیست.
شود، همان عصمت است که با وجود آن این قسم از لطف که بعدها به آن محصل گفته می

العصمۀ «گوید:یف عصمت میانجام طاعت و ترك معصیت از معصوم حتمی است. لذا در تعر
» لطف یمنع من إختص به من الخطأ و لا یمنعه علی وجه القهر و إلا لم یکـن المعصـوم مثابـاً.   

)73(همان، 
کند، البته با وجـود اختیـار و إلا معصـوم    عصمت لطفی است که معصوم را از خطا منع می

پاداشی نداشت.
کـه در صـفحات آینـده خـواهیم     چناناین نظریه که عصمت نیز لطفی است از جانب خدا، 

انـد.  ن متقدم امامیه آن را پذیرفته و در آثار خـود آورده ادید، دیدگاهی است که معتزله و متکلم
شـود، عصـمت   در این دیدگاه همانطور که لطف مقرب امري عام است و نصیب هر مکلفی می

ن از آن نیست. اوم مکلفنیز امري عام بوده و از زاویه حکمت خداوند منعی در برخورداري عم
مشروط به آنکه خداوند بداند آن مکلف با وجود چنین لطفی مصون از خطا خواهد بـود. اگـر   
چنین مکلفی معلوم خداوند باشد، اعطاي چنین لطفی از جانب خداوند واجب است. خـواه آن  

در مـورد آن  انبیاء و ائمه (ع) باشد یا نباشد. این نظریه را کـه بـه زودي بیشـتر   ةمکلف در زمر
خواهیم نامید؛ و چنانکـه دیـدیم از   » عمومیت عصمت«ۀسخن خواهیم گفت، از این پس نظری
نتایج و ثمرات قاعده لطف بوده است.

تا زمان علامه -دهندجا که منابع نشان میتا آن-به عنوان دو نام براي اقسام لطف » مقرِّب«و » محصل«. اگرچه دو اصطلاح 3
گذاري از ایشان باشد؛ اما مفاد دو قسم مذکور و تعاریفشان، در منابع معتزلـه  حلی مرسوم نبوده است و به احتمال قوي این نام

از این دو نام اسـتفاده  -حتی قبل از علامه حلی-خورد. ما در این مقاله براي سهولت اشاره به دو قسم مذکورنیز به چشم می
خواهیم کرد.
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ق) بـر خـلاف معتزلیـان معاصـرش مثـل قاضـی       413پس از ابو اسـحق، شـیخ مفیـد (م.    

کوتـاهی  ةتنها اشـار تاوائل المقالاعبدالجبار، بحث جامع و منسجمی پیرامون لطف ندارد. در 
گویـد.  قدري بیشتر در این بـاب سـخن مـی   النکت الاعتقادیةاما در ؛)59لطف کرده (ةبه قاعد

اي سـامان  بسیار جالب توجه است چرا کـه تعریـف را بـه گونـه    النکتتعریف او از لطف در 
ی شود. شاید چنـین تعریفـی، عکـس العمل ـ   دهد که لطف محصل (= عصمت) را شامل نمیمی

.4عمومیت عصمتۀباشد در مقابل نظری
که اشاره کند که لطـف، مفهـوم عـامی دارد و بـه دو قسـم تقسـیم       بدون آنالنکتمفید در 

نویسد:شود، چنین میمی
فإن قیل ما حد اللطف فالجواب اللطف ھو ما یقرب المکلف معه من الطاعـة و یبعـد عـن    «

.)35.» (لجاءالمعصیة و لا حظ له فی التمکین و لم یبلغ الإ
نویسـد: لطـف بـه معنـایی کـه      درست پس از این تعریف به وجوب لطف پرداختـه و مـی  

گذشت از باب حکمت بر خداوند واجب است؛ زیرا تحقق غرض خداونـد بـه لطـف وابسـته     
شود.است و بدون آن نقض غرض می

ن نبـود  در همان صفحه که به تعریف لطف و اثبات آن پرداخت و در تعریفش دلالتی بر ای
که عصمت نیز از اقسام لطف است، در چند سطر بعد هنگام تعریف عصـمت، آن را از اقسـام   

نویسد:لطف دانسته و می
العصمۀ لطف یفعله االله تعالی بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیۀ و ترك الطاعۀ مـع  «

)35(همان، » قدرته علیها.
نیست. باید دید شاگردان او با این مسـأله  شود صدر و ذیل مطلب سازگار که دیده میچنان

اند.چگونه روبه رو شده
شـاگردان شـیخ   نیتـر ق) دو تن از بـزرگ 460ق) و شیخ طوسی (م 436سید مرتضی (م 

لطف کاملا با هم منطبق ةها پیرامون قاعددار شیعه هستند. آراء آنن نامامفید و هر دو از متکلم
اند.ی پیرامون آن آوردهاست؛ و هر دو مباحث منسجم و جامع

شود. به عنوان نمونه ر.ك: (همو، تصحیح الاعتقـاد،  افت می. شواهد دیگري نیز در آثار او، در مخالفت با عمومیت عصمت ی4
کند. شود مانند مواردي که از خدا طلب عصمت میاش شواهدي بر موافقت با آن نظریه یافت می). در عین حال در ادعیه128

 ـ) با توجه به وجود ن20؛ عدم سهوالنبی، 72ر.ك: (همو، الحکایات فی مخالفات المعتزلیۀ من العدلیۀ،  عمومیـت عصـمت   ۀظری
در علم کلام و آشنایی مفید با آن نباید عصمت را در این شواهد به معنی لغوي آن در نظر گرفت.
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کند. از نظر او معنی عام و جامع بحث را با تعریف لطف آغاز میالذخیرهسید مرتضی در 

». اللطف ما دعی الی فعـل الطاعـۀ  «خواند: چه بنده را به طاعت فرا میلطف عبارت است از آن
ل و لطـف م  سپس لطف به همین معنی را به دو قسم تقسیم می قـرِّب. لطـف   کند: لطف محصـ

کند. لطف محصل خود بـر دو  محصل آن است که با تحقق آن مکلف قطعا طاعت را اختیار می
قسم است؛ زیرا طاعت اگر از نوع ترك قبیح باشد چنین لطفـی عصـمت اسـت و اگـر از نـوع      
عمل به واجب باشد لطف مربوط به آن را توفیق گویند؛ و اما لطف مقرِّب عبارت اسـت از آن  

)186(5کند.لف را به طاعت نزدیک و از معصیت دور میچه مک
ما حصل کلام سید مرتضی چنین است:

چـه مکلـف را بـه    آنو شود (عصمت و توفیـق) چه با وجود آن طاعت اختیار میآن: لطف
کند.طاعت نزدیک می

.)130اند (شیخ طوسی تکرار شدهالاقتصادهمین اقسام و تعاریف عیناً در 
چـه در  است که ساختار بحث در آثار سید مرتضی و شیخ طوسی بر خلاف آنلازم به ذکر 

الاقتصـاد و الذخیرهآثار شیخ مفید دیدیم، کاملا ساختار معتزلی دارد. تعاریف و اقسام لطف در 
بینیم (همو، قاضی عبدالجبار میالمغنیو شرح الاصول الخمسهکاملا منطبق است با آن چه در 

با این تفاوت که در آثار شیخ طوسـی و  ،)529،الخمسهالاصولشرحو، هم؛18-13/9، یالمغن
آید، در اثبات امامت نیـز نقـش   میتسید مرتضی لطف، غیر از آنکه به کار اثبات ضرورت نبو

لطف از جانب قاضی عبـدالجبار را بـا انکـار    ۀقبول نظریالشافیکند. سید مرتضی در بازي می
.)143-140داند (امامت از سوي او ناسازگار می

) 194-191الـذخیره، اند (سید مرتضـی،  هر دو متکلم بر وجوب مطلق لطف استدلال کرده
ل (=عصـمت   معنی استدلال آن ها این است که هم لطف مقرِّب واجب است و هم لطف محصـ

و توفیق).
ل ایـن     در عمومیت وجوب لطف مقرِّب تردید و اشکالی نیست؛ اما در باب لطـف محصـ

مطرح است که آیا بر خداوند واجب است که هر مکلفی را عصمت و توفیق اعطا کند. پرسش

إعلم أن اللطف ما دعی الی فعل الطاعة، و ینقسم الی: ما یختار المکلف عنده فعل الطاعـة  «چنین است: الذخیره. عین عبارت 5
الی اختیارھا. و کلا القسمین یشمله کونه داعیا. و لابدّ من أن یشترط فـی ذلـک ایصـاله    و لولاه لم یختره، و الی ما یکون أقرب 

». توفیقـا «اذا وافق وقوع الطاعة لأجله، و لھذا لا یسمی اللطف المقربّ من الطاعة إن لم یقع » توفیق«من التمکین، و یسمی بأنه 
)186ان، (هم».اذا لم یختر المکلّف لأجله القبیح» عصمة«و یسمی بأنه 
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و آثار شیخ مفید بیان شد؛ اما سید مرتضی و یاقوتعمومیت عصمت در ۀچگونگی طرح نظری

که از تعاریفشـان از لطـف آشـکار اسـت، هـر دو      گویند؟ چنانشیخ طوسی در این باب چه می
ان اعلـم «نویسـد:  در تعریف عصمت میامالیاند. سید مرتضی در همتکلم این نظریه را پذیرفت

) در 2/347» (العصمۀ هی اللطف الذي یفعله االله تعالی فیختار العبد عنده الامتنـاع مـن القبـیح.   
ۀکند که آیا این نظریه مستلزم این نیست کـه خداونـد هم ـ  ادامه بحث این پرسش را مطرح می

گوید هر کس که استحقاق چنین لطفی را داشته باشد و پاسخ مین را معصوم گرداند؟ در امکلف
خداوند بداند که او با این لطف از ارتکاب معاصی معصوم خواهد بود، اعطاي چنین لطفـی از  

کنـد بـا   در عین حال سعی می6جانب خداوند بر او واجب است؛ حتی اگر پیامبر و امام نباشند.
عصمت مقید، میان عصمت انبیاء و عصمت سـایرین  به میان آوردن دو مفهوم عصمت مطلق و

تمایز ایجاد کند.
دو تن از شاگردان شـیخ طوسـی و سـید مرتضـی کـه آثارشـان در دسـترس اسـت، یعنـی          

ةق)، بحـث جـامعی پیرامـون قاعـد    449ق) و ابوالفتح کراجکی (م. 447ابوالصلاح حلبی (م. 
ان اقسام مذکور در آثار سـید مرتضـی را   اند. ابوالصلاح به نحو گذرا هملطف به جاي نگذاشته

.)123آورده است (تقریب المعارفدر 
، اثـر سـدید الـدین    المنقذ من التقلیـد لطف در ةها گزارش نسبتا مفصلی از قاعدپس از آن

خـورد. گـزارش او نیـز از    حمصی رازي (م. اواخر قرن ششم یا اوایل قرن هفتم) به چشم مـی 
ا آنچه از سید مرتضی و شیخ طوسی نقل کردیم مشابهت دارد. لطف، تعاریف و اقسامش عینا ب

او نیز ابتدا لطف را به محصل و مقرِّب، سپس محصل را به دو قسم: عصمت و توفیـق تقسـیم   
7کند.کرده است و هریک را تعریف می

إنوبه؛یفعلأنلابدفإنهالقبائح؛منالامتناععندهیختارلطفالهأنهتعالیاللهّعلممنکلّ«چنین است: امالی. عین عبارت 6
که قبلا گفتـه شـد در   لطف چنانۀعمومیت عصمت به عنوان یکی از لوازم نظریۀ) نظری2/348(همان، » إمامالاونبیایکنلم

لطف همزاد بوده است. متکلمین متقدم شیعه هنگام اثبات ضرورت وجود امام از طریق لـزوم وجـود یـک    ۀه با نظریآثار معتزل
لطـف، و ضـرورت لطـف    ةاند که بر اساس قاعـد دیدهکردند. لذا خود را با این اشکال مواجه میراهنماي معصوم استدلال می

در میان مأمومین محال نیست. در این صورت وجـه احتیـاج بـه وجـود     ها بود، وجود فرد یا افراد معصوم محصل که مقبول آن
) سـید مرتضـی   87-20/86، المغنیکند. (امامت وارد میةهمین اشکال را بر عقیدالمغنیامام منتفی است. قاضی عبدالجبار در 

132(تقریب المعـارف ی در ) و ابوالصلاح حلب2/240(المنقذ من التقلید )، حمصی در 302-301/ 1(الشافیاین اشکال را در 
اند.) مطرح کرده و پاسخ داده172و 
کـان مـا لاهلـو و. أحدهماأوالمعصیۀعنالتجنبوالطاعۀفعلعندهالمکلّفیختارماهواللطف«. عبارات او چنین است: 7

یکونلاوأحدهماإلیلاوإلیهمابأقرکانمالاهلوو. أحدهمإلیأوإلیهماأقربعندهیکونأومنهما،واحدالاویختارهما
).1/297(»التمکینفیحظّلهلاوتمکینا
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جمع بندي این دوره

ا در اولـین  لطـف ر ۀجا یعنی در اوایل قرن هفتم و اواخر قرن ششـم گـزارش نظری ـ  در این
دوم خـواهیم  ةطوسی وارد دورۀو پس از این با ظهور خواجبریمتاریخی آن به پایان میةدور

ةن پیرامـون قاعـد  اهـاي آراء متکلم ـ بحث، بار دیگر سر خطةشد. پیش از ورود به دومین دور
کنیم:اول را در چند بند یاد آوري میةلطف در دور

شود و با آراء معتزله قرابت دارد.ن معتزله أخذ میاز متکلملطف اةدر این دوره بحث قاعدالف) 
لطـف یافتـه و آن را در   ةن شیعه کاربرد جدیدي را بـراي قاعـد  اب) در همین دوره متکلم

اند.اثبات ضرورت امامت به کار گرفته
ج) کماکان یکی از کاربردهاي مهم این قاعده اثبات ضرورت ارسال رسل است که با اتکاء 

گرفت.صورت می» لطف بودن تکالیف سمعی نسبت به تکالیف عقلی«ةبه قاعد
ل،      ،ن این دوره به استثناي شیخ مفیداد) متکلم ابتدا لطـف را بـه دو قسـم مقـرِّب و محصـ

کردند.سپس محصل را به عصمت و توفیق تقسیم می
م لطـف بـه کـار    عنوان دو نـام بـراي اقسـا   هم تعابیر مقرِّب و محصلِّ بهه) در این دوره باز

8اند.نرفته

ۀمتکلم این دوره است، شاید به دلیل ممانعت از ترویج شـبه نیترو) شیخ مفید که برجسته
ن شـیعه بـا آن   اشـد و متکلم ـ اي در باب امامت مطرح میکه به عنوان شبهه-عمومیت عصمت

لیـل لطـف بـه    کند و میل به تقاز تقسیم لطف به محصل و مقرِّب خود داري می-درگیر بودند
خورد.لطف مقرِّب در آثار او به چشم می

ز) در این دوره لطف محصل به معناي امري است که بـا وجـود آن وقـوع طاعـت قطعـی      
.شودیاست؛ و به دو قسم عصمت و توفیق تقسیم م

دومةدور
شـود.  ق) آغـاز مـی  672طوسی (م ۀدوم قرن هفتم یعنی با خواجۀدوم از حدود نیمةدور

در توصیف لطف مقربِّ به کار رفته است؛ اما نه به » المقرِّب«یا » مقربِّ«به کلی به کار نرفته است؛ اما تعابیر » محصّل«ة. واژ8
دهند که ایـن قسـم   ) تذکر می306(المنقذ من التقلیدی در ) و حمص130(الاقتصادعنوان نامی براي این قسم. شیخ طوسی در 

) را بایـد نـوعی   81/ 1کنـد، ( یـاد مـی  » اللطف المقرب«که از تلخیص الشافیجزء لطف نامی ندارد. لذا تعبیر شیخ طوسی در 
توصیف دانست و نه تسمیه.
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لطف از خواجـه آغـاز شـده و بـا اقبـال عـام       ةتطوري که در مباحث مربوط به قاعدنیرتمهم

کند.شود، آن است که اقسام لطف به لطف مقرِّب تقلیل پیدا میرو مین روبهامتکلم
هنگامی کـه بـه تعریـف لطـف     نقد المحصلو چه در قواعد العقائدطوسی چه در ۀخواج

ل و اقسـام آن   پردازد، فقط به لطف مقرِّب اشامی ره دارد. در آثار او هیچ سخنی از لطف محصـ
قواعـد العقائـد  خـورد. در  بـه چشـم نمـی   -بـه عنـوان اقسـام لطـف    -یعنی توفیق و عصمت 

نقـد  ) در 65» (اللطف واجب و ھو ما یقرب العبد من الطاعة و یبعده عـن المعصـیة  «نویسد: می
ما یقرّب العبد إلی الطاعة و یبعـّده عـن   و اللطف عندھم عبارة عن جمیع«نویسد: میالمحصل

ن پیش از خـود بـه اثبـات آن    اگاه همانند متکلمآن،)342» (المعصیة حیث لا یؤدّی إلی الالجاء
کند.پرداخته، سپس در اثبات ضرورت نبوت و امامت از آن استفاده می

از آن را در اي به گمان نگارنده حذف مباحث لطف محصل از آثار کلامی شیعه کـه نمونـه  
توانست چند دلیـل داشـته   شود، میآثار شیخ مفید هم دیدیم و بعد از خواجه با اقبال مواجه می

باشد:
دلیل این بوده است که مفهوم لطف محصل به معنایی کـه گذشـت   نیترالف) اولین و مهم

لطـف مبنـاي اثبـات برخـی    ةهیچ نقشی در مباحث کلامی نداشته است. درست است که قاعد
کنـد. در  جا فقط لطف مقرِّب است که چنین نقشـی را بـازي مـی   عقاید دینی است، اما در همه

شود؛ حتی در اثبـات عصـمت   لطف از لطف محصلّ استفاده نمیةکدام از کاربردهاي قاعدهیچ
انبیاء و ائمه (ع) که خود مصداق لطف محصل است چنین اتفاقی نیفتاده و اساسـاً ظرفیـت آن   

شود که تقسیم لطف به محصلّ و مقرِّب تقسیمی صناعی و پس آشکار می9ته است.وجود نداش
مفید نبوده است.

عمومیت عصمت باشد کـه از آن سـخن گفتـیم.    ۀتوانست پرهیز از نظریب) دلیل دیگر می
که گفته شد یکی از شـبهات امامـت   آن نظریه از لوازم و نتایج وجوب لطف محصل بود. چنان

نی مثل سید مرتضی، سدید الدین حمصی رازي و ان بحث داشت. درگیري متکلمریشه در همی
رسـید کـه   به نظر نمیهانیاۀابو الصلاح حلبی با این شبهه مورد اشاره قرار گرفته است. با هم

م عصمت و موهوبی بودن حقیقت آن مفید توانست در درك مفهو. به گمان نگارنده الحاق مفهوم عصمت به مفهوم لطف می9
مفهوم لطف کماکان در کلام شیعه باقی مانده؛ اما باید دانست کـه  ۀباشد؛ لذا این بخش از بحث یعنی تعریف عصمت به واسط

وجوبش » نقض غرض«ةلطف در اینجا بیش از هر چیز مبین موهوبی بودن عصمت است و با آن لطفی که از طریق قاعدةواژ
شود متفاوت است.ند ثابت میبر خداو
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حضور این دیدگاه در کتب کلامی ضرورت داشته باشد. چرا که اسـباب جـدل را   ۀحفظ و ادام
رد.کن فراهم میابراي مخالف

مـل دارد.  أج) علاوه بر دو دلیل بالا، تصدیق وجوب لطف محصل بر خداونـد نیـز جـاي ت   
استدلالی را سامان داد که وجوب » نقض غرض«ةرسد که بتوان با تکیه بر قاعدبعید به نظر می

بعیـد اسـت کـه    ،توان گفت دلیل اقامه شده بر وجوب لطـف لطف محصل را ثابت کند. لذا می
لطف مقرِّب را اثبات کند. به همین دلیل است که هرگز بر اثبات عصـمت انبیـاء   چیزي بیش از 

10از این طریق استدلال نشده است.مامانو ا

بـر مبنـاي روش   قواعـد المـرام  ق) در 679پس از خواجه، شاگرد او ابن میثم بحرانـی (م  
الـی الطاعـۀ و   مرادنا باللطف هو ما کان المکلف معـه أقـرب  «نویسد: استادش مشی کرده و می

) چنانکه از عبارتش پیداست از نظر او نیـز  117» (أبعد من فعل المعصیۀ و لم یبلغ حد الإلجاء.
لطف یک قسم بیشتر ندارد که همان لطف مقرِّب است.

رسـیم. او نیـز در   ق) می726پس از ابن میثم بحرانی به متکلم نامدار شیعه، علامه حلی (م 
گزینـد کـه   لطـف و تعریـف آن همـان روشـی را بـر مـی      ةث از قاعداکثر آثار خود عیناً در بح

طوسی و به تبع او ابن میثم بحرانی برگزیدند.ۀاستادش خواج
ھو أی اللطف مـا یقـرب العبـد الـی الطاعـة و یبعـده عـن        «نویسد: در باب حادي عشر می

.)8» (المعصیة و لاحظ له فی التمکین و لا یبلغ الإلجاء
مقرِّب چنانکه در تعریف بالا آمده، با اندکی اختلاف در عبارات در انحصار لطف در لطف 

) 276(نهج المسترشدین)، 421(معارج الفهم)، 185(تسلیک النفسمثل یحلعلامهآثار دیگر
امااي به اقسام لطف نشده است؛ در این آثار هیچ اشاره11) نیز آمده است.387(مناهج الیقین و 

. در کشف المرادو دیگري انوار الملکوتبه این منوال نیست: یکی او وضعدیگردر دو کتاب
کـه فقـط بـه    -ابو اسحق نوبختی است، تعریف ابـو اسـحق را   که شرح یاقوتانوار الملکوت

کنـد کـه فقـط بـه لطـف      پذیرد؛ و تعریف دیگري را پیشنهاد مینمی-لطف محصل اشاره دارد

. علامه حلی معتقد است چنین استدلالی به عمومیت عصمت خواهد انجامید و مستلزم آن است که تمامی قضـات و امـراء   10
یف ـنیق ـیالمنـاهج (همـو، »لأنا لم نثبت عصمۀ الامام بکونها لطفا بل اثبتناها بلزوم التسلسل.«نویسد: نیز معصوم باشند؛ لذا می

)446، نیلدااصول
که اولین اثر کلامی علامه است، در بحث لطف چنانکه گفتـه شـد سـخنی از تقسـیم لطـف و ذکـري از       مناهج الیقین. در 11

 ـدانیم، نام) تا آنجا که ما می447اند (اي به لطف محصّل نیز کردهاما در بحث امامت اشارهمحصّل نیست؛ ۀگذاري اقسام دوگان
شود.دیده میمناهج الیقینبراي اولین بار در لطف به مقربِّ و محصّل 
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چه به تقسیم لطف به مقرِّب و محصلّ اشاره دارد اما با پردازد. آنگاه در همان جا اگرمقرِّب می

انـوار دهـد. ( آن را به معتزله نسبت مـی ...» و قد قسم المعتزلة اللطف الی قسمین«این تعبیر که: 
گـاه در  کنـد. آن نیز بحث را با تعریف لطف مقرِّب شروع مـی کشف المراد) در 153،الملکوت

عبارت وي چنین اسـت:  کوتاهی به لطف محصلّ کرده است.ةاشار،میانه بحث از لطف مقرِّب
اللطف ھو ما یکون المکلَّف معه اقرب الی فعل الطاعة و ابعد من فعل المعصیة و لم یکـن لـه   «

حظ فی التمکین و لم یبلغ حد الالجاء .... و ھذا ھو اللطف المقرب و قد یکون اللطف محصِّلا 
.)325-324،المرادکشف(» علی سبیل الاختیارو ھو ما یحصل عنده الطاعة من المکلف

طوسـی  ۀروش خواج ـۀه ملاحظه شد، علامه حلی نیز در باب مفهوم لطف بـه ادام ـ کچنان
اي مایل است. علامه حلی آخرین متکلم شیعی است که در معدودي از آثار خود باز هم اشـاره 

اهیم دید که لطف محصلّ با داشت. پس از ایشان خو-به معناي معتزلی آن-به لطف محصل
این معنا و مضمون به کلی از کتب کلامی شیعی حذف شد و این سیر تا اوایل قرن پانزدهم یـا  

اواخر قرن چهاردهم به همین منوال پیش رفت.
در اللوامـع  ق) 876او، مقـداد بـن عبـداالله سـیوري (م     ۀپس از علامه حلی، شارح برجست

) همـین شـیوه را در پـیش    32(عشـر شرح باب حادي) و 141(یةالانوار الجلال)، 227(الالهیۀ
)، ابـن میـثم   351(گـوهر مـراد  ) و 79(ایمـان ۀسرمایق) در 1072گرفت. فیاض لاهیجی (م. 

حق الیقین فی ق) در 1220)، سید عبداالله شبر (م. 117(قواعد المرام ق) در 1107بحرانی (م. 
) و 1/94(کاشـف الاسـرار  ق) در 1306القـانی (م.  )، ملا نظر علی ط108(معرفۀ اصول الدین
)، 1/506(کفایـة الموحـدین  -در اثر جـامع خـود  -ق) 1320سی نوري (م. سید اسماعیل طبرِ

همین سیر را ادامه دادند.
اخراج تکلیف سمعی از لطف مقرب

تا اینجا روشن شد که چگونه لطف محصل به معناي مذکور از کتب کلامـی شـیعه حـذف    
لطـف رخ داد و  ةدیگري اشاره کنیم که در این دوره براي قاعـد ۀا در اینجا باید به واقعام؛شد

.افتاددر تحول تاریخی آن مؤثر 
سابقه را مطرح کرد که تکلیف سمعی این نظر بیکشف المراددر این دوره علامه حلی در 

.)325شود (و به عبارتی ارسال رسل، لطف محسوب نمی
تکلیـف سـمعی لطـف محسـوب     «حلی از لطف در این عبارت کـه  شک مقصود علامهبی
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ن تا زمان او تکلیـف سـمعی را لطـف مقـرِّب بـه      امتکلمۀ، لطف مقرِّب بود؛ زیرا هم»شودنمی

کردند. حاصل کلام او آوردند و از همین طریق بر ضرورت ارسال رسل استدلال میحساب می
اي و خواه محصلّ). بیان استدلال به گونـه این است که ارسال رسل لطف نیست، (خواه مقرِّب 

آمده چنین است: اساسا لطف یک مفهوم نسبی است هر لطفـی نسـبت بـه    کشف المرادکه در 
شود. پس باید قبل از هـر لطفـی، تکلیفـی و طاعـت و     چیزي (ملطوف فیه) لطف محسوب می

دانـیم کـه قبـل از    ما مـی د؛ امامعصیتی مفروض باشد که لطف، مکلف را به جانب آن فرا خوان
تکلیف سمعی، نه امر و نهیی هست و نه طاعت و معصیتی. پس تکلیف سمعی لطف محسوب 

شود.نمی
تقریر دیگر از اشکال چنین است: لطف امري است که حظـی در تمکـین نداشـته باشـد و     

ن فیه فراهم باشد. اکنون بدون تکلیف سمعی و با فرض عدم آبدون آن نیز امکان انجام ملطوف
توان به تکلیف عمل کرد؟ چگونه باید دانست که طاعت چیست؟ و معصـیت کـدام   چگونه می

توانـد متشـرعّ باشـد؟ در نتیجـه اصـل تکلیـف       است؟ و چگونه قبل از ابلاغ شریعت کسی می
توان لطف به حساب آورد.سمعی را نمی

بخـلاف ] اللطـف ياهـذا [ : «می ـآوریم ـراشانیاعبارتنیعموضوعتیحساسجهتبه
یـتمکن اللطـف دونمـن فهـو التکلیـف، علـی زائدأمراللطفلأنّعنده،یطیعالذيفیالتکل

بدونهویطیعأنمنیتمکنعندهلأنّ.التکلیفکذلکلیسویطیع،لاأویطیعأنمنبالتکلیف
حانی، سب». (لطفاًعندهیطیعالذيالتکلیفیکونأنیلزمفلمیطیع،لاأویطیعأنمنیتمکنلا

)108،المرادکشفبرقهیتعل
گاه مورد اعتراض و اشجهینتطبیعی است که عبارت مذکور، به دلیل اهمیت و خطیر بودن 

حاصـله: أنّ  «اند: نوشتهعلامهعبارتبرقهیتعلدرگاه مورد تأویل قرار بگیرد. برخی از محققان
لـو کـان مـؤثراً فـی حصـول القـدرة، لا       اللطف غیر مؤثر فی التمکین بل أمر وراء القدرة، و إلاّ ف

یسمی لطفاً، و منه یظھر أنّ التکلیف لیس لطفاً لأنّه مماّ له حظ فی التمکین إذ لولاه لمـا حصـل   
الامتثال. و مع ذلک کلّه قالت العدلیة: الواجبات الشرعیة ألطاف فی الواجبات العقلیة، و لا بد من 

لـیس لطفـاً و ھـذا الکـلام الـذی یعـرّف التکلیـف        الجمع بین ما ذکره الشارح من أنّ التکلیـف  
هاشـم دیس ـ). 108،المـراد کشـف بـر قهیتعلی،سبحان». (الشرعی لطفاً، بنحو من الأنحاء فتأملّ

امـا ؛)602(استدهیفهمصورتنیهمبهراعلامهکلام،المرادحیتوضدری نیزطهرانینیحس
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المراد،کشفشرحیفالمرادضاحیا،یعل،یگانیگلپایربان(یحلعلامهکلامازيگریدریتفس
.ستینفیتکلتیلطفمنکریحلعلامهمعتقد است کهدر) 266

کـه استنیامايمدعا. ستینریتفاسنیاسقمصحتدرمابحثاکنوندر هر صورت، 
لطـف و  ةاي سنگین را بـراي قاعـد  نتیجهکشف المراد،سخن علامه حلی در ی، خیتارلحاظبه

التکـالیف  «معـروف  ةعلم کلام به بار آورد؛ زیرا معناي سخن او این است که قاعـد حتی براي 
فـوق راه  ةگیرد و بـا انکـار قاعـد   نیز مورد انکار قرار می12»السمعیۀ الطاف فی التکالیف العقلیۀ

شـود. ایـن نتیجـه چنـان سـنگین      کلامی بر اثبات ضرورت نبوت مسدود می-استدلال منطقی
کشف بر خلاف آنچه در -تواند به آن ملتزم گردد. علامه حلی خودی میاست که کمتر متکلم

لطف بر وجوب ارسال رسل اسـتدلال  ةاش از طریق قاعدآثار کلامیۀدر هم-گویدمیالمراد
کند؛ امـا ایـن روش   ، اگرچه بازهم به همین طریقه استدلال میکشف المراداو در 13کرده است.

.)348دهد (حث را تماماَ به معتزله نسبت میمورد بةاستدلال و نیز قاعد
و آن هـم در حـد دو   کشف المرادبحث برانگیز علامه حلی، فقط در ۀبه هر حال این نظری

جـزء  کشـف المـراد  هاي او ناسازگار است. سطر به اشاره آمده است و با ساختار آثار و اندیشه
رسـیده در حـالی کـه اسـتدلال بـر      ق) بـه پایـان   696آثار میانی علامه حلی است که به سال (

، که به سال تسلیک النفستر او مثل خرألطف، در آثار بعدي و متةوجوب نبوت، از طریق قاعد
به اتمام رسیده، اسـتمرار  )ق699(که به سال نهج المسترشدینبه اتمام رسیده و نیز )ق704(

علامـه یکلام ـيهـا شـه یانداشـمیتکه، براي مطالعه تاریخ نگارش آثار علامه رك: یافته است (
.)74،یحل

را مسکوت گذاشـته یـا از آن   کشف المراددهد که علامه، نظرش در آثار بعدي او نشان می
انعکاسی باشـد در مقابـل تفسـیرهاي    کشف المرادعدول کرده است؛ اما بعید نیست که مطلب 

14».لطف بودن تکلیف سمعی نسبت به تکلیف عقلی«ةافراطی معتزله از قاعد

و «نویسـد:  طوسی در تجرید میۀ. در استدلال به ضرورت نبوت از طریق لطف، این قاعده، مبناي استدلال است؛ لذا خواج12
).213(».ھی [أی البعثة] واجبة لاشتمالھا علی اللطف فی التکالیف العقلیة

تسـلیک  ) و در 407را مبناي استدلال خود دانسـته ( »السمعیة الطاف فی التکالیف العقلیةالواجبات«ةقاعدمناهج الیقین. در 13
).185عنوان مؤید قاعده مذکور ذکر کرده است () را به45(عنکبوت /» ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر«آیه:النفس

اي اسـت معتزلـی، دسـت کـم در نظـر      ه قاعدهلطف بودن تکالیف سمعی نسبت به تکالیف عقلی کةرسد قاعد. به نظر می14
مضـامین  ۀشده است که گویی عقل پیشاپیش با اتکـاء بـه خـود، بـه هم ـ    برخی از معتزله مثل ابو علی جبائی چنین تفسیر می

شریعت دست یافته و در این صورت تکلیف سمعی فقط تاکید و تذکري (=لطف) نسبت به تکلیف عقلی است. لذا از نظر ابو 
علامه حلی و کسانی کـه از او  ۀ) لذا نظری27/ 4است که شریعت چیزي زائد بر تکلیف عقلی عرضه نکند. (آمدي، علی جایز

بینیم متکلمان شیعی مثل علامه مذکور باشد. به همین دلیل میةتوانسته عکس العملی به تفسیر فوق از قاعداند، میپیروي کرده
ها در ذیل زنند که تفسیر تند معتزلی را طرد کند. آنهاي میمذکور مثالةاي قاعدو فاضل مقداد در آثارش برتسلیک النفسدر 
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او که ارسال رسل (=تکلیف سمعی) لطـف  ۀن در قبال این نظریاحلی، متکلمۀپس از علام

ن آثار علامه حلـی  اشوند: گروهی مثل فاضل مقداد که از شارحشود، دو دسته میمحسوب نمی
ها از سـویی  اند. آنق) به سخن علامه هیچ اعتنایی نکرده1072است و نیز فیاض لاهیجی (م. 

، اللوامـع الالھیـة  اند (فاضل مقـداد،  لطف بر ضرورت ارسال رسل استدلال کردهةاز طریق قاعد
لطف بودن تکالیف «ة) و از سوي دیگر به صراحت قاعد353-352گوهر مراد،لاهیجی، ؛ 242

کنند.را تأیید می» عقلی نسبت به تکالیف سمعی
اند که با توجه به تعریفی که علامه را پذیرفته و تأیید کردهۀن نظریادیگر از متکلمۀاما دست

توان لطف مقـرِّب محسـوب   ن رایج است، تکلیف سمعی را نمیااز لطف مقرِّب در بین متکلم
توان از این طریق بر ضرورت ارسال رسل اسـتدلال نمـود. یـک    نمود؛ و نتیجه اینکه منطقاً نمی

کاشـف  قـانی در  نمونه از اظهار نظرهاي صریح در این باب، سخن مرحوم مـولی نظرعلـی طال  
لطـف  ةن بر ضرورت ارسال رسل از طریـق قاعـد  ااست. او پس از بیان استدلال متکلمالاسرار

مـذکور  ةدارد که بر اساس تعریفی که از لطف وجود دارد، ارسال رسل مشمول قاعـد اظهار می
) پـس از مـلا نظـر    1/111،الاسـرار کاشـف (15شود.نیست و برهان مذکور با مسامحه اقامه می

بـر همـین   کفایـۀ الموحـدین  ق)، صاحب 1321ی، مرحوم سید اسماعیل طبرسی نوري (م. عل
به لطف ،لطف که بر اساس آن، لطفةطریق مشی نمود. او پس از بیان تعریف مشهور از قاعد

ۀی ـکفاپـذیرد. ( لطف مقـرِّب را نمـی  مصادیقشود، دخول تکلیف سمعی درمقرِّب تعریف می
)1/505،نیالموحد

پس از پـذیرش  ،ناتاریخی بحث، خواهیم دید که برخی متکلمةاین در سومین دورپس از
گیـري از آن بـراي اثبـات ضـرورت     لطف و استمرار بهرهةسخن علامه حلی، براي حفظ قاعد

زنند که گزارش آن خواهد آمد.لطف دست میةسازي جدیدي از قاعدارسال رسل، به مفهوم
بندي دوره دومجمع

لطف به پایان رسید؛ اما قبـل از ورود  ةتاریخی قاعدةث ما پیرامون دومین دوردر اینجا بح
کنیم.بندي و مرور میها را در دور دوم یک بار دیگر جمعسوم، ما حصل دیدگاهةبه دور

الف) در این دوره لطف، در لطف مقرِّب منحصر شد؛ و لطف محصـّل از آثـار کلامـی بـه     

ارشـاد ؛ فاضـل مقـداد،   185، الـنفس کیتسـل (حلی، »لایمکن معرفۀ السمعیات الا بالبعثۀ.«دهند که: این قاعده مرتب تذکر می
)300-299،نیالطالب

کند گویی نظر خویش را در این باب اصلاح میرا دارد،اشف الاسرارکاي که حکم مستدرك و متمم . با این حال در رساله15
)486-484ش، ص 1373پذیرد. (همو، و با تفسیر مبسوطی دخول تکالیف سمعی در لطف مقربِّ را می
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ذکر شد.مسالهکلی حذف شد. دلایلی براي این

اي دارد.ب) علامه حلی در معدودي از آثارش هنوز هم به لطف محصلّ اشاره
علامـه  مناهج الیقینگذاري اقسام مذکور به لطف مقرِّب و محصلّ به احتمال زیاد از ج) نام

شود.حلی آغاز می
ت ضـرورت  بـه اثبـا  ،لطفةن از طریق قاعداد) در این دوره اکثریت قریب به اتفاق متکلم

اند.نبوت و امامت پرداخته
لطـف محسـوب   ،ه) در همین دوره علامه حلی این مسأله را مطرح کرد که تکلیف سمعی

لطـف را مسـدود   ةشود. چنین دیدگاهی راه استدلال بـر ضـرورت نبـوت از طریـق قاعـد     نمی
کرد.می

ن معدودي مورد قبول واقع شد.او) این دیدگاه علامه تنها از سوي متکلم
سومةدور

16توضـیح المـراد  ق) با نگارش 1411در حد تتبع نگارنده، سید هاشم حسینی طهرانی (م. 

اسـت، وارث همـان   کشـف المـراد  سوم است. این کتاب از آنجا کـه تعلیقـه بـر    ةآغازگر دور
اشکالی است که علامه حلی پیرامون نسبت تکلیف سمعی و لطف مقرب مطرح کرد.

با دو مشکل رو به رو دیده است: یکی اینکه بنابر نظر علامه خود راتوضیح المرادصاحب 
شود؛ لـذا راه اسـتدلال بـر ضـرورت     تکلیف، لطف مقرب محسوب نمی،کشف المرادحلی در 

نبوت از طریق این قاعده مسدود است. ایشـان سـخن علامـه حلـی را در ایـن بـاب تصـدیق        
)602،کنند. (حسینی طهرانیمی

ه فرض قبول این نکته که اصـل تکلیـف نیـز از مصـادیق لطـف      مشکل دوم، آن است که ب
هـا  ن بر ضرورت ارسال رسل تمام نیست؛ زیرا استدلال آنامقرِّب باشد، باز هم استدلال متکلم

که این مقدمه نیـز  حال آن» هر لطف مقربِّی واجب است.«دارد که نیازنیزايکلیۀبه این مقدم
پذیرد و از قول شیخ مفید و مـولی احمـد   این مقدمه را نمیاز نظر ایشان تمام نیست. او خود، 

ها نیز اصل این مقدمه، یا دست کـم  آورد که آنگواهی می-از محشیان شرح تجرید-اردبیلی

سـوم، از  ةبنـابراین، دور ق به طبـع اول رسـیده اسـت؛   1387ق و جلد دوم آن به سال 1381. جلد اول این کتاب به سال 16
شود.واخر قرن چهاردهم آغاز میا



96شمارةفلسفه و کلام- مطالعات اسلامی118
مورد قبولۀبنا بر نظری-) خلاصه اینکه خواه601(حسینی طهرانی، 17اند.کلیت آن را نپذیرفته

ندانیم و خواه آن را از مصـادیق لطـف مقـرِّب محسـوب     تکلیف را از مصادیق لطف مقرِّب-
لطف ممکن نیست.ةکنیم؛ در هر صورت اثبات ضرورت ارسال رسل از طریق قاعد

که آن را به همان معنـاي مشـهورش بـه    -ایشان براي حل این مشکل در کنار لطف مقرِّب 
با ،نامد که البتهمحصلّ میآورد و آن را لطف مفهومی دیگر از لطف را به میان می-بردکار می

گذاري کرد و سید مرتضی و شیخ طوسی به آن قائـل بودنـد،   لطف محصلی که علامه حلی نام
18به کلی متفاورت است.

امري که تحصیل غرض خداوند به آن وابسته و :لطف در این معناي جدید عبارت است از
ت انسان سعادت اوسـت  ترك آن موجب نقض غرض است. از آنجا که غرض خداوند از خلق

شود مگر با ابلاغ تکلیف، پس تکلیف نسبت به سعادت انسان لطـف  و این سعادت حاصل نمی
نامند که تکلیف، خود، مصداقی از آن است.. چنین لطفی را لطف محصلّ میشودیمحسوب م

لطف در این مفهوم جدید بر خلاف لطف مقرِّب مشروط به این نیست که حظی در تمکین 
ته باشد. چرا که تکلیف، خود از مصادیق لطف محصل است؛ بنابراین اشکال علامه حلـی،  نداش

وارد نیست.مفهوم جدید،شود، بر این لطف محسوب نمی،مبنی بر اینکه تکلیف
هـا  لطف، بـا آن ةبدین ترتیب هر دو مشکلی که اثبات ضرورت ارسال رسل از طریق قاعد

د حل شده؛ و هر دو مقدمه مورد نیاز براي استدلال، فراهم این معناي جدیۀمواجه بود با عرض
تکلیـف و ارسـال رسـل از    شود؛ و استدلال مذکور از بـن بسـت خـارج خواهـد شـد. اولاً     می

شود؛ چرا که ترکش مستلزم نقض غـرض اسـت. ثانیـا هـر     مصادیق لطف محصلّ محسوب می
المعنـی أي  ثم إن اللطف بهذا«ن:واجب است. به بیان ایشا-به معناي مذکور-لطف محصلّی

لأن نقض الغرض بترك ما له دخل .فعل ما یحصل به غرضه تعالی... واجب بلا شبهۀ و إرتیاب
فی حصوله سفه و قبیح... و انک تري کثیرا فی کتب الکلام و الاصول: ان اللطف واجـب. لا ان  

داند این است که اگر هر لطف مقربِّی واجب باشد، عدد الطاف حد مذکور وارد میة. اشکال مهمی که ایشان بر کلیت قاعد17
و اما اللطف بمعنی ما یکون المکلف معه أقرب الی فعل الطاعۀ و أبعد من فعل المعصـیۀ فلـیس بواجـب    «یقف نخواهد داشد. 

تعالی مطلقا. لأنه تعالی یقدر أن یلطف بعباده حتی یکونوا علی الطریقۀ المستقیمۀ بإهلاك أئمۀ الضـلال و تأییـد أئمـۀ    علی االله
لطف دارد.ة) لازم به ذکر است که این اشکال عمري به درازاي قاعد600(همو، »الهدي و لم یفعل.

خواهنـد ایـن معنـاي جدیـد را همـان لطـف       شود که میط میهاي ایشان بر کلام علامه حلی چنین استنبا. از برخی تعلیقه18
)؛ اما چنین نسبتی به کلی نادرست است.602-601مطرح است. (همو، کشف المرادمحصّلی بدانند که در 
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الغـرض الا بـه فهـو    کل لطف واجب. فان المراد هو هذا المعنـی... لان کـل لطـف لا یحصـل    

)601-600(همان، » واجب.
، پس از ایشـان، از  توضیح المرادصاحب تقسیم لطف به مقرِّب و محصلّ به معناي مد نظرِ

تـوان گفـت مباحـث لطـف در     طرف غالب پژوهشگران علم کلام مقبول واقع شده است و می
انـد.  ثیر این نظریه بـوده أتاخیر به استثناي مواردي اندك تحت ۀتمامی کتب و مقالات چهار ده

در آثـار خـود ایـن    ويبینـیم.  ثیر ایـن نظریـه را در آثـار جعفـر سـبحانی مـی      أت ـنیترگسترده
نویسد:بندي، با معناي جدیدش را پذیرفته و چنین میتقسیم
ان اللطف فی اصطلاح المتکلمین یوصف بوصفین: اللطف المحصلّ و اللطـف المقـرِّب...   «

ارة عن القیام بالمبادي و المقدمات التی یتوقف علیها تحقق غرض الخلقۀ و اللطف المحصلّ عب
صونها عن العبث و اللغو. بحیث لولا القیام بهذه المبادي و المقدمات من جانبـه سـبحانه لصـار    
فعله فارغا عن الغایۀ و ناقض حکمته التی تستلزم التحرز عـن العبـث و ذالـک کبیـان تکـالیف      

ا   الانسان... و اللطف  المقرِّب عبارة عن القیام بما یکون محصلاً لغرض التکلیف بحیث لـولاه لمـ
؛52-3/51،اتیالاله(همو، » حصل الغرض منه و ذالک کالوعد و الوعید و الترغیب و الترهیب.

).507-506،النحلوالمللهمو، 
نظـر سـید   اگر چه ایشان در برخی دیگر از آثار خود لطف محصلّ را به همان معنـاي مـد   

و ایـن کـاربرد دو   انـد استعمال کـرده -تر از آن سخن گفتیمکه پیش-مرتضی و شیخ طوسی
19تواند سبب ابهام و مغالطه گردد.گانه می

لطـف ارائـه   ةحلی که سید هاشم حسینی طهرانی براي حـل مشـکل قاعـد   در عین حال راه
ن اولاً امصون نمانده است. البته ناقـد از برخی انتقادها نیز -رغم رواج و قبول عامعلی–دادند

رسد بـه کنـه   اند. ثانیاً به نظر میسبحانی دانسته و ایشان را نقد کردهقاي سازي را از آاین مفهوم
اند کـه تعریـف لطـف    لزوم این ابداع، دست نیافته و تنها بر این نکته تمرکز کردهۀو ادل،واقعه

رسـائل  ) و نیز در 91(رسالۀ فی التحسین و التقبیح) و نیز در 37-36/ 3(الانصاف فیما دامت فیه الخلاف . ایشان در کتاب 19
رسـد  برد. به نظر می) لطف محصّل را به معناي متقدمان به کار می48/ 1(سلسلۀ المسائل العقائدیۀ) و نیز در 3/33(مقالاتو

دو معناي مذکور براي لطف محصل در آثار ایشان با یکدیگر آمیخته هستند. تنها جایی که به تمایز میـان ایـن دو معنـا تفطـن     
).109است (سبحانی، شف المرادکحاصل شده است در تعلیقه بر 
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اي در کـلام  نادرست بـوده و سـابقه  -آمده استسبحانیقاي به نحوي که در آثار آ-محصلّ

21)100-99،ۀیالکلامالقواعد(ربانی گلپایگانی، 20ن ندارد.امتقدم

ةگانه تاریخی را مطرح کردیم و نشان دادیم که در هر دوره بـر قاعـد  هاي سهتا اینجا دوره
ی از شرح ما چه رفته است. آنچه تاکنون بیان شد گزارشی توصیف،لطف و مضمون و معناي آن

سوم گزارش کردیم موجه بوده اسـت یـا   ةویژه آنچه در دوروقع بود؛ اما اینکه این تحولات به
نه، و اینکه آیا توانسته است مشکلات مذکور را فیصله ببخشد یا نه، بحثی است که مقالی دیگر 

22طلبد.می

گیرينتیجه
دوین کلام شیعه، أخذ و اقتبـاس  اي معتزلی است که در همان اوایل تلطف قاعدهةقاعد-1

تاریخی متفاوت بوده است.ةن شیعه به آن در سه دوراشد اما رویکرد متکلم
ةقاعـد -طوسیۀپیش از ظهور خواج-اول یعنی از آغاز تا اواسط قرن هفتمةدر دور-2

اش باقی بود که بر اساس آن لطـف بـه دو قسـم مقـرِّب و     بندي معتزلیمذکور با همان صورت
شد.محصلّ تقسیم می

طوسی تا اواخر قرن چهاردهم هجري، به این دلیل کـه تقسـیم   ۀدوم از خواجةدر دور-3
مذکور صناعی و مفید نیست و لطف محصلّ که با بحث عصمت در پیوند بود، در کاربردهـاي  

کند، آن را از مباحث مربوطه حذف کردند و لطف فقـط بـه مقـرِّب   لطف نقشی ایفا نمیةقاعد
منحصر شد.

دوم، از علامه حلی بـه  ةلطف و اشکال مهمی که در دورةبرخی اشکالات کهن بر قاعد-4
ن را بر آن داشت کـه  الطف وارد شد، متکلمةبر اثبات ضرورت ارسال رسل از طریق قاعد،بعد

تکلیف را در مفهومی جدید از لطف، که لطف مذکور اصلِةدر نیم قرن اخیر براي نجات قاعد
ّل نامیده شد، بگنجانند.محص

) که ایشان نیز تعریف آقاي 60نوین دینی، ص ۀاندیشۀ، فصل نام7و 6ة. براي نقد دیگر مراجعه کنید به (خلعتبري، شمار20
داند.مقبول میسابقه و ناسبحانی را در مقابل تعاریف قدما قرار داده و آن را بی

را که بر مبناي مفهوم سازي جدید الهیاتهاي صاحب است، تمامی بحثلالهیاتاکه تلخیص المحاضرات. آقاي ربانی در21
و تقسیم لطف به مقربِّ و محصّل بر مبناي جدید تنظیم شده، تغییر داده و تقسیم لطف به مقربِّ و محصّل بر مبنـاي متقـدمان   

اند.را جایگزین آن نموده
به این مسأله پرداخته است.» یسبحانااللهتیآآثاردرلطفقاعدهازدیجديسازمفهوم«ۀ. نگارنده در مقال22
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به این ترتیب حتی اگر نتوانیم به دو اشـکال مهـم کـه بـر وجـوب لطـف مقـرِّب وارد        -5

شود.مسدود نمی،رسلارسالِضرورتشد، پاسخی در خور بدهیم، راه اثباتمی
اي اگرچـه از پـاره  ؛سوم تقریبا با قبول عام مواجه شده استةتطور حاصل شده در دور-6
ا مصون نمانده است.نقده
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تا.، قم: موسسه امام صادق (ع)، بیسلسلة المسائل العقائدیة_________، 



96شمارةفلسفه و کلام- مطالعات اسلامی122
ق.۱۴۲۴قم: انوار الھدی، چاپ دوم، ،ق الیقین فی معرفة اصول الدینحشبر، عبد االله، 

.۱۳۷۳، تھران: موسسه خدمات فرھنگی رسا، چاپ اول، کاشف الاسرارطالقاني، نظرعلي بن سلطان، 
ق.۱۴۰۶، بیروت: دار الاضواء، چاپ دوم، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، محمد بن حسن،طوسی

.۱۳۸۲، قم: انتشارات المحبین، چاپ دوم، یص الشافیتلخ،______________
، قـم: الشـریف الرضـی، چـاپ دوم،     الملکوت فی شرح الیاقوتانـوار  علامه حلی، حسن بن یوسف، 

۱۳۶۳.
، قم: موسسة الامام الصادق ع، چاپ تسلیک النفس الی حظیرة القدس___________________، 

ق.۱۴۲۶اول، 
ق.۱۴۱۳قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ چھارم، ،لمرادکشف ا____________________، 
.۱۳۸۶، قم: دلیل ما، جاپ اول، معارج الفھم____________________، 
۱۴۱۵، تھران: دار الاسوه، چاپ اول، مناھج الیقین فی اصول الدین____________________، 

ق.
العـات اسـلامی، چـاپ اول،    ، تھران، موسسه مطالباب الحادی عشر____________________، 

۱۳۶۵.
(در ارشاد الطالبین الی نھـج المسترشـدین)، قـم:    نھج المسترشدین____________________، 

ق.۱۴۰۵کتابخانه آیت االله مرعشی، 
ق.۱۴۲۴قم: موسسة النشر الاسلامی، ،الذخیرة فی علم الکلامالھدي، علي بن حسین، علم

ق.۱۴۱۰، تھران: موسسة الصادق ع، چاپ دوم، امةالشافی فی الام________________، 
م.۱۹۹۸قاھره: دار الفکر العربی، ،أمالی المرتضی________________، 

، قـم: انتشـارات کتابخانـه آیـة االله     ارشاد الطالبین الی نھج المسترشدینمقداد بن عبداالله،فاضل مقداد، 
ق۱۴۰۵مرعشی ره، 

ق.۱۴۲۰، مشھد: مجمع البحوث الاسلامیة، چاپ اول، لیةالانوار الجلا، __________________
ق.۱۴۲۲، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ سوم، اللوامع الالھیة، __________________

.۱۳۶۵، تھران: مؤسسه مطالعات اسلامی، شرح باب حادی عشر__________________، 
م.۱۹۶۲-۱۹۶۵، قاھره: الدار المصریة، عدلالمغنی فی ابواب التوحید و القاضي عبدالجبار بن احمد، 

۱۴۲۲، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، شرح الاصول الخمسة________________، 
ق.

تھران: انتشارات الزھراء، چاپ سـوم،  ،سرمایه ایمان در اصول اعتقاداتلاھیجي، عبدالرزاق بن علي، 
ش.۱۳۷۲
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ش.۱۳۸۳تھران: نشر سایه، چاپ اول، ،گوھر مراد__________________، 

ق.۱۴۰۴، بیروت: موسسة الوفاء، بحار الانوارمجلسی، محمد باقربن محمد تقی، 
، قـم: المـوتمر العـالمی للشـیخ     الحکایات فی مخالفات المعتزلیة من العدلیـة، مفید، محمد بن محمد

ق.۱۴۱۳المفید، چاپ اول، 
ق.۱۴۱۳: الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، ، قمالنکت الاعتقادیة______________، 
ق.۱۴۱۳، قم: الموتمر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، اوائل المقالات، ______________

ق.۱۴۱۳، قم: الموتمر العالمی للشیخ المفید، تصحیح اعتقادات الامامیة______________، 
ق.۱۴۱۳ر العالمی للشیخ المفید، چاپ اول، ، قم: الموتمعدم سھو النبی______________، 

ق.۱۴۰۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، تجرید الاعتقادنصیرالدین طوسي، محمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۵، بیروت: دار الاضواء، چاپ دوم، تلخیص المحصل_____________________، 
ق.۱۴۱۳ول، ، لبنان: دار الغربة، چاپ اقواعد العقائد_____________________، 

ق.۱۳۸۲، قم: شرکت معارف اسلامیه، کفایة الموحدیننوري طبرسي، اسمعیل بن احمد، 


